
 

 

  
  ١٣٩٥، بهار و تابستان ١سال اول، شماره 

  ٨٠تا  ٥٩صفحات 

  نادرست ابداعي ؛»احاله قرار«
  شاهچراغ سيدحميد

  تهران انقلاب و عمومي دادسراي بازپرس، قم دانشگاه شناسيجرم و جزا حقوق دكتري آموختهدانش
  )١٧/١/١٣٩٥تاريخ تصويب:  – ٢٧/١١/١٣٩٤(تاريخ دريافت: 

  

 شرح موضوع
به عنواني استثنايي بر قواعد عام » احاله در امور كيفري«تشريفات و مقررات حاكم بر 

نون آيين اق ٤٢٠تا  ٤١٨صلاحيت محلي، در مورد جرائم عمومي و انقلاب و نظامي در مواد 
 نامهآيين ٣٠و در مورد جرائم ارتكابي توسط روحانيون در ماده  ١٣٩٢ دادرسي كيفري

آمده است. اگر مقنن مواد قانوني مربوط به مبحث  ١انيتهاي ويژه روحدادگاه و دادسراها
جا نياورده و در مواد مختلف قانون پراكنده صورت يكرا در قانون به» صلاحيت محلي«

» ايكهروش شب«اند، اما اگر مطالعه و تفسير قانون به روش ابداعي نگارنده تحت عنوان شده
ريس، تفسير و اجراي درست قانون گويي مقنن خللي به فهم، تدانجام شود، اين پراكنده

                                                      
 .١٣٨٤با اصلاحات  ١٣٦٩انيت مصوب هاي ويژه روحدادگاه و دادسراها نامه. آيين١
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تفسير كاربردي و عملي قانون با ديگر قوانين و «تواند وارد كند. مراد از اين روش، نمي

  »مقررات شكلي و ماهوي حاكم بر موضوع مورد رسيدگي است.
در خصوص گزارش پليس عليه ع.ا. (مقيم ا.)، ر.ع. «چنين آمده است:  ١الذكردر قرار فوق
ه تفاده از سند مجعول به شمارو.ا. (مقيم تهران)، م.ز.ف. (مقيم تهران) دائر بر اس (مقيم تهران)

عهده بانك صادرات و جعل؛ با عنايت به اقامت بيشتر متهمين در حوزه قضايي ديگر و  ...
كه احاله پرونده موجب عسر و حرج وي گردد، قرار احاله نحويفقدان شاكي خصوصي به
قانون آيين  ٤١٩و  ٤١٨ا. به حوزه قضايي تهران مستنداً به مواد پرونده از حوزه قضايي 

دارد. قرار صادره در صورت موافقت دادستان محترم و دادرسي كيفري صادر و اعلام مي
به دفتر اظهارنظر  ١٣٩٤/ ٨/ ٢٨قرار صادره در تاريخ » ديوان معظم عالي كشور قطعي است.

قت معاون دادستان محترم آن شهرستان رسيده و آن دادسرا واصل و در همان تاريخ به مواف
به شماره صدرالذكر آمار شده و پرونده به تهران ارسال و به شماره  ١٣٩٤/ ٨/ ٣٠در تاريخ 

تهران، به تصدي  ١٢بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه  ٥به شعبه  ٩٤٠٨٦٥بايگاني 
  شود.نگارنده، ارجاع مي

 ٥٧١و  ٣١٧تا  ٢٩٤و  ١٢٢تا  ١١٦و  ٢٧تا  ٢٢بايد مواد » يفرياحاله ك«بدين ترتيب براي فهم 
را با  ٢با اصلاحات و الحاقات بعدي ١٣٩٢ نون آيين دادرسي كيفرياق ٦٣٨تا  ٦٣٤و  ٦٠٢تا 

هم و در ارتباط ساختاري با يكديگر، مدنظر داشته باشيم. علاوه بر اين مواد قانوني، بايد 
مربوط  نامهه روحانيت در آيينمقررات حاكم بر تشكيلات و صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژ

نظر از ايرادات نظري بر اعمال آن، در مقام عمل در رويه قضايي را نيز مورد توجه را با صرف
  قرار دهيم.

                                                      
. تصوير متن قرار همراه با متن مقاله به دبيرخانه مجله ارسال شده است. لكن جهت حفظ حرمت صادركننده از بيان ١

  جزئيات بيشتر معذوريم.
 . ١٣٩٤/ ٣/ ٢٤و اصلاحات  ١٣٩٣با الحاقات  ١٣٩٢. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ٢
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پرواضح است كه اعمال مقررات حاكم بر احاله مستلزم احاطه بر مقررات حاكم بر تشكيلات 
حيت صلا«گانه راه مصاديق سهبه هم» احاله كيفري«و صلاحيت مراجع كيفري است. زيرا 

درسي در دا» صلاحيت محلي«دو استثناي مربوط به قواعد خاص حاكم بر تعيين » اضافي
كيفري هستند. اما در دادرسي كيفري، شناخت موضوع و دانستن حكم قانوني آن از يك 

گيري يا صدور رأي در مورد آن موضوع بر اساس احكام مقرر در قانون سو و نحوه تصميم
ز ديگر سو، لازم و ملزوم يكديگرند. در قرار ابداعي موردبحث، به نظر نگارنده، در هر دو ا

حليل آن به ت» ايروش شبكه«قسمت ايرادات متعدد وجود دارد كه نگارنده بر آن است تا به 
بپردازد. لذا ابتدا تشريفات و جهات احاله در مقررات قانوني و سپس نحوه تفسير و اجراي 

  قرار مذكور را نقد مي كنيم.ها در آن
  تبيين تشريفات انجام احاله كيفري -١

امور كيفري مستلزم طي تشريفات خاص و وجود جهات قانوني خاص  انجام احاله در
ت كنيم. لازم به ذكر اسباشد. در ادامه در دو قسمت اين تشريفات و جهات را بررسي ميمي

، نگارنده ١استاد خويش دكتر حسين آقائي نيا ، با تأسي از»توليد علم« به هدف ارج نهادن به
  ٢.نامد، خودداري نموده استمي» تراشيارجاع«از اقدام ناپسند مرسومي كه آن را 

  احاله در دادسرا -١-١
نها عنوان تابتدا لازم است انواع دادسراها را بشناسيم. مقنن دادسراي عمومي و انقلاب را به

انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرائم » جع عمومي و عاممر«دادسراي شهرستاني در قانون، 
سال تمام شمسي  ١٨عمومي و انقلاب اشخاص حقيقي اعم از كمتر و يا مساوي يا بيشتر از 

و مواد  ٢٨٥ماده  ١(به شرح تبصره  و نيز اشخاص حقوقي را جز در موارد رسيدگي مستقيم
                                                      

در مجموعه مقالات نكوداشت استاد سلطنتمطلقيامقيد» زات؛«تخفيفمجا. براي اطلاع ر.ك به: مقاله ايشان باعنوان ١
 .١٣٨٣، سمت تهران: چ اول، ،علوم جنايي (مجموعة مقالات)دكتر آشوري با عنوان: 

ن را در اي است كه به رشته تحرير درآمده است و نگارنده مشتاقانه نقد آديكته نانوشته. به دليل تأليفي نبودن اين مقاله ٢
  نشيند.به انتظار مي  LAW.HAMID@GMAIL.COM ايميل مجله يا ايميل خود به آدرس
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ست. لازم به ) بر عهده آن قرار داده ا١٣٩٢ نون آيين دادرسي كيفرياق ٣٤٠و  ٣٠٦، ٢٩٩

  ١٣٩٢ نون آيين دادرسي كيفرياق ٢٨٥و  ٢٥ذكر است دادسراهاي تخصصي به شرح ماده 
باشد و هاي شهرستان ميزيرمجموعه دادسراي عمومي و انقلاب و تحت رياست دادستان

  باشند. ها، معاون دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مربوط ميسرپرست آن
دار انجام تنها دادسراهاي استاني عهدهعنوان همچنين در اين قانون دادسراهاي نظامي به

سال  ١٨تحقيقات مقدماتي كليه جرائم اشخاص حقيقي اعم از كمتر و يا مساوي يا بيشتر از 
(در زمان  ٥٩٧(در زمان جنگ) و  ٥٩١تمام شمسي و نيز اشخاص حقوقي كه طبق مواد 

ايي زمان قضاختصار ساصلح) در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه در قانون به
  شود.) ناميده مي٥٧١(

دار امور نظارتي است دادسراي ديوان عالي كشور در معيت ديوان عالي كشور است و عهده
نه تحقيقات مقدماتي جرائم. اين دادسرا به رياست دادستان كل كشور و مقررات مربوط به 

طور پراكنده در و وظايف آن به ١٣٩٢ نون آيين دادرسي كيفرياق ٢٩٣تا  ٢٨٨آن در مواد 
د مختلف اين قانون و قوانين ديگر آمده است. لذا به دو دليل احاله در دادسراي ديوان موا

عالي كشور منتفي است. يكي اينكه صلاحيت محلي آن كشوري است و احاله در آن سالبه 
به انتفاي موضوع است. ديگر اينكه احاله مربوط به تحقيقات مقدماتي در دادسرا و محاكمه 

  اين دو مورد در دادسراي ديوان عالي كشور وجود ندارد.در دادگاه است اما 
  احاله به دادسراي شهرستاني ديگر در يك استان -١-١-١

احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه «در مرحلة تحقيقات مقدماتي  ٤١٨طبق ماده 
افقت و موقضائي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان حوزه قضائي مبدأ 

  »گيرد.شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان صورت مي
كه از شمول  ١٣٧٣نون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اق ٣ماده ١ضمناً طبق تبصره 

حوزه «خارج است، حوزه قضايي عبارت است از:  ٥٧٠مواد منسوخ قانون مذكور طبق ماده 
» .گهرهاي بزرش قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از
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ق شود و دادگاه عمومي بخش طبمنتهي در حوزه قضايي بخش كه دادسرا اساساً تشكيل نمي
هاي عمومي و انقلاب و نيز مواد نسخ نشده از قانون تشكيل دادگاه ٣٣٧و  ٣٣٦و  ٢٩٩مواد 

 اخود مستقيماً يا به جانشيني بازپرس رسيدگي مقدماتي ي ١٣٨١اصلاحي  ١٣٧٣مصوب 
در مورد جرم ارتكابي در حوزه  ٣٠٢محاكماتي را حسب مورد (شمول يا عدم شمول ماده 

 دادستان عمومي» دادستان حوزه قضائي مبدأ«دهد. لذا مراد مقنن از قضايي بخش) انجام مي
) است كه قرار ٢٥) يا دادستان شهرستاني (به نقل ماده ٢٢(به نقل ماده  و انقلاب شهرستان

  با احاله، رسيدگي به پرونده از آن دادسرا سلب و به مرجع ديگر محول شود.  است
همچنين علت اينكه مقنن از بين شعبه دادگاه تجديدنظر استان برخلاف ديوان عالي كشور، 

را شرط دانسته آن است اين شعبه تنها » شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان«فقط موافقت 
نامه اجراي آيين ٧داشته باشد و رئيس آن، طبق ماده » رئيس شعبه«اي است كه حتماً بايد شعبه

استان،  يل دادگستركس يرئ:« ١٣٧٣هاي عمومي و انقلاب مصوب قانون تشكيل دادگاه
  »....استان است ١....س شعبه اول دادگاه تجديدنظريرئ
  احاله در دادسراهاي تخصصي از جمله دادسراي ويژه نوجوانان -٢-١-١

به تشخيص رئيس قوه قضائيه، « :نون آيين دادرسي كيفرياق ٢٥ه طبق ماده از آنجا ك
دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرائم كاركنان دولت، جرائم امنيتي، جرائم مربوط 

، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان ياانهيبه امور پزشكي و دارويي، را
دادسراي عمومي « مقنن از دادسراي شهرستانهمان قانون مراد  ٢٢طبق ماده » شود.تشكيل مي
قانون مذكور با دادستان عمومي و انقلاب  ٢٣است كه رياست آن طبق ماده » و انقلاب

                                                      
انون اصلاحي همان ق ٢٠ماده  ٢آمده بود كه قبلاً طبق تبصره » كيفري استان«نامه دادگاه ها در متن آيينچينبجاي نقطه. ١

اي از دادگاه تجديدنظر استان كلاً نسخ صريح شد) شعبه ٩٢ق.آ.د.ك. ٥٧٠هاي الحاقي اين ماده با ماده (كه تبصره ١٣٨١
شود. لذا اين ها تشكيل ميدادگاه كيفري يك در شهرستان ٩٢ق.آ.د.ك. ٢٩٦ماده  ٣بود اما الآن بجاي آن طبق تبصره 

  شود و نگارنده آن را حذف نموده است. مني مينامه اجرايي نسخ ضقسمت از آئين
 



دوفصلنامه رويه قضايي (حقوق كيفري)، سال اول
، شماره 

١
، بهار
 

و تابستان
 

١٣٩٥
 

  دوفصلنامه رويه قضايي (حقوق كيفري)
٦٤  

 
شهرستان يا دادستان شهرستان يا دادستان حوزه قضايي شهرستان است. دادسراي ويژه 

تصريح است. به  ٢٥اده يكي از مصاديق دادسراهاي تخصصي در م ٢٨٥نوجوانان طبق ماده 
مقنن، سرپرستان دادسراهاي تخصصي، معاون دادستان شهرستان هستند و تشريفات احاله در 

  شود.اين دادسراهاي تخصصي به شرح فوق اعمال مي
  احاله به دادسراي شهرستاني در استان ديگر -٣-١-١

 اله پرونده ازاح«تحقيقات مقدماتي در مرحله  نون آيين دادرسي كيفرياق ٤١٨طبق ماده 
حوزه قضائي يك استان به استان ديگر به درخواست دادستان حوزه قضائي مبدأ و موافقت 

» ورديوان عالي كش«كنيد كه مقنن در مورد ملاحظه مي» گيرد.ديوان عالي كشور صورت مي
اي از شرط نشده است و هر شعبه» شعبه اول«برخلاف دادگاه تجديدنظر استان، موافقت 

  تواند اين موافقت را انجام دهد.الي كشور ميديوان ع
لازم به ذكر است رئيس ديوان عالي كشور نيز رئيس شعبه اول ديوان عالي كشور است، 

) و شعب ديوان عالي فري (يك و دوهاي كيتشكيل دادگاهقانون  ٣٧منتهي اين مهم در ماده 
ي كشور به حسب مقدار شعب ديوان عال«داشت: آمده بود كه مقرر مي ١٣٦٨كشور مصوب 

ها روندهو پ نياز متعدد خواهد بود و رياست ديوانعالي كشور به عهده رئيس شعبه اول است
تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع شود و ميمي دستور او به شعب ديگر ارجاع به

ول حرئيس يكي از شعب ديگر و يا معاون قضايي خود م ها و رياست هيأت عمومي بهپرونده
تشكيلات  ١٣٧٣هاي عمومي و انقلاب در سال در زمان تصويب قانون تشكيل دادگاه» .نمايد

ديوان عالي كشور طبق قانون فوق مستقر بود و لذا اين قانون، در اين خصوص ساكت است. 
) قانون صدرالذكر نسخ ١٣٩٣(الحاقي  ١٣٩٢ نون آيين دادرسي كيفرياق ٦٩٨اكنون در ماده 

حث تعيين رياست ديوان عالي را در قانون جديد بياورد صريح شد و مقنن فراموش كرده كه ب
به رياست ديوان  نون آيين دادرسي كيفرياق ٤٧١با وجود آن كه در مواردي همچون ماده 

قانون منسوخ   ٣٧ هر حال، رويه همان است كه در مادهعالي كشور اشاره نموده است. به 
  آمده است! ١٣٦٨
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  احاله در دادسراهاي نظامي استان  -٤-١-١
طبق  كه( تشكيلات سازمان قضايي نون آيين دادرسي كيفرياق ٥٧٨ و ٢٢به مواد  با توجه

باشد) استاني است. لذا در سازمان هاي نظامي در هر استان ميشامل دادسرا و دادگاه ٥٧١ماده 
نون آيين اق ٤١٨قضايي احاله درون استاني نداريم. به همين خاطر مقنن در تبصره ماده 

يت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، در مورد جرائم در صلاح«گويد: مي دادرسي كيفري
احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي 

  »شود.نيروهاي مسلح انجام مي
 ٢٣ناظر بر ماده  نون آيين دادرسي كيفرياق ٥٨١و  ٢٢شناسايي دادستان نظامي كه طبق ماده 

. اما دارد، ساده است رياست بر دادسراي نظامي استان را برعهده نون آيين دادرسي كيفرياق
ن را مطالعه قانو» ايروش شبكه«براي شناسايي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح بايد به 

  و عمل كنيم. 
سازمان قضايي «يا » سازمان قضايي«ون از عبارت نخست بايد بدانيم هر جا مقنن در قان

» سلحم سازمان قضايي نيروهاي«كند، منظور آن استفاده مي» استان«بدون قيد  »نيروهاي مسلح
كل كشور است نه يك استان خاص. لذا هر جا مقنن سازمان قضايي » سازمان قضايي«يا 

ازمان س«يا » قضايي نيروهاي مسلح استان سازمان«ها را مدنظر داشته باشد از عبارت استان
  كند. استفاده مي» قضايي استان

ان، ائي استرئيس سازمان قض« :نون آيين دادرسي كيفرياق ٥٧٩بعد بايد بدانيم كه طبق ماده 
نون آيين دادرسي اق ٥٧٣و طبق ماده  ...»رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است

قضائي  هايرئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان« :يكيفر
به ..» .دارد ها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز بر عهدهاستان

رئيس  ٥٧٩، طبق ماده شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهرانرئيس عبارت ساده، 
رئيس سازمان قضايي  ٥٧٣سازمان قضايي (نيروهاي مسلح) استان تهران است و طبق ماده 

  (نيروهاي مسلح) در كل كشور هم هست.
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  احاله در دادسراهاي نظامي نواحي -٥-١-١ 
زير نظر دادسراهاي دادسراهاي تخصصي  نون آيين دادرسي كيفرياق ٢٨٥و  ٢٥طبق 

ها در شوند و اگرچه تشكيل آنشهرستان يعني دادسراهاي عمومي و انقلاب تشكيل مي
يك  ٥٦٦ممكن و بلكه طبق ماده  ٢٥ناظر بر ماده  ٦٤٨و  ٥٦٨دادسراي نظامي طبق مواد 

تخصصي  يك دادسراي» دادسراي نظامي ناحيه«آيد، بايد بدانيم كه تكليف قانوني به نظرمي
ها در صورت در شهرستان «... :نون آيين دادرسي كيفرياق ٥٧٨نظامي است كه طبق ماده 

شود. حوزه قضائي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص ناحيه تشكيل مينياز، دادسراي نظامي 
  »شود.رئيس قوه قضائيه تعيين مي

ست اما اولاً حوزه وجود، اگرچه دادسراي نظامي ناحيه يك دادسراي شهرستاني ابا اين 
هاي نون تشكيل دادگاهاق ٣ماده  ١قضايي آن الزاماً شهرستاني نيست و ثانياً برخلاف تبصره 

جاي قانون و تقسيمات كشوري، تعيين حوزه قضايي  اين ، به١٣٧٣مصوب  عمومي و انقلاب
راي است. ثانياً زيرمجموعه دادس» تشخيص رئيس قوه قضائيه«تصريح مقنن، با دادسرا به 

 :«٥٧٨ماده  ٢راي عمومي و انقلاب شهرستان. رابعاً طبق تبصره نظامي استان است نه دادس
رئيس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي مركز استان است، علاوه بر نظارت 

برخلاف دادسراهاي تخصصي:  ٥٨٠خامساً طبق ماده » قضائي، بر امور اداري نيز رياست دارد.
استان امي هاي نظبه تشخيص رئيس قوه قضائيه، يك يا چند شعبه از دادگاهدر صورت نياز «

  » شود.) اين قانون مستقر مي٥٧٨در دادسراي نواحي موضوع ماده (
حال بايد بدانيم كه اگر در شهرستاني مانند تهران، چندين دادسراي تخصصي تشكيل شود و 

ه ي ناحيه تشكيل شود و بخواهيم پرونديا در سازمان قضايي استاني دو يا چند دادسراي نظام
ها جابجا كنيم، از شمول مقررات حاكم بر احاله خارج است. زيرا اين نوع را بين آن

در مورد دادسراهايي تخصصي در يك شهرستان و در مورد دادسراهاي نظامي » جابجايي«
دادسراهاي عمومي و  در مورد ٤١٨كه طبق ماده  شود. در حاليدر يك استان انجام مي

بايد از يك شهرستان به شهرستان ديگري در همان استان يا در استان ديگر » احاله«انقلاب، 
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در سازمان قضايي بايد از استاني به استان ديگر » احاله«انجام شود و طبق تبصره همين ماده، 
  .ز تابع اين نظر هستيمماند و ما نياي، را احاله نميحوزههاي درونانجام شود و مقنن جابجايي

اي را از دادسراي نظامي ناحيه در استاني به آخرين نكته اين است كه اگر بخواهيم پرونده
طبق  دام شود؛ يعنيدادسراي نظامي استان ديگري احاله كنيم، بايد طبق آنچه بيان شد اق

كار است و حل . اما رسيدگي تخصصي يك امر اداري و نوعي تقسيم ٤١٨تبصره ماده 
هاي تخصصي با مقام ارجاع است نه مرجع عالي حل اختلاف. زيرا اختلاف در رسيدگي

رياست دادستان شهرستان بر دادسراهاي تخصصي شهرستان و رياست دادستان نظامي استان 
 نون آيين دادرسي كيفرياق ٥٧٨ماده  ٢و ١و تبصره  ٢٨٥و  ٢٥هاي نواحي در مواد بر دادستان

اين تغيير ارجاع در امور تخصصي به تشخيص دادستان در  مورد تأكيد مقنن است و
عبارت  است. به ٣٣٩مصاديق قانوني مقرر در ماده  دادسراهاي تخصصي به شرح فوق، يكي از

  ديگر، اصولاً هر جا امكان اختلاف در صلاحيت منتفي است، احاله نيز منتفي است.
  احاله در دادسراهاي ويژه روحانيت -٦-١-١

چيز ويژه است؛ از جمله در تشكيلات و صلاحيت و احاله. دادسراي ويژه روحانيت در همه
فرد آن يكي نداشتن هاي منحصر به از حيث تشكيلات و صلاحيت دو مورد از ويژگي

) و ديگري اين كه حوزه قضايي آن نه شهرستاني ٦وان مقام تحقيق است (ماده عنبازپرس به 
فرد اين ). ديگر ويژگي منحصر به ٩ح، چند استاني است. (ماده بلكه با تساماست نه استاني، 

دادسرا هم در مورد احاله است كه هيچ ترتيب و آدابي ندارد و قائم به شخص دادستان 
در مورد احاله  انيتهاي ويژه روحدادگاه و دادسراها نامهآيين ٣٠منصوب است. ماده 

هد ادستان منصوب خوااي به حوزه قضائي ديگر در اختيار داحاله پرونده از حوزه «گويد:مي
 نامهآيين ٩هاي ويژه روحانيت به شرح ماده هاي قضايي در دادسرا و دادگاهحوزه» بود.

حوزه است. غير از حوزه قم كه همراه با شهرستان  ١١،  انيتهاي ويژه روحدادگاه و دادسراها
تاني هاي ويژه روحانيت چند اسكاشان از استان اصفهان است، بقيه تشكيلات دادسرا و دادگاه

: ٣شود. طبق ماده ن ماده تشكيل ميركز استان به شرح آهاي ماست و فقط در شهرستان
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همين  ٤كه طبق ماده » دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد.«

  »مسئوليت ، رياست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.«نامه: آيين
  احاله در دادگاه كيفري بدوي -٢-١

هاي كيفري به دادگاه دادگاه« :نون آيين دادرسي كيفرياق ٢٩٤تعريف مقنن در ماده طبق 
اي هكيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه

موجب اين قانون تشكيل كه بههاي نظامي دادگاه« :٥٨٢طبق ماده » شود.نظامي تقسيم مي
پ ـ دادگاه . يكب ـ دادگاه نظامي .  الف ـ دادگاه نظامي دو اند از:شوند، عبارتمي

. زمان جنگث ـ دادگاه نظامي يك . دو زمان جنگ ت ـ دادگاه نظامي. تجديدنظر نظامي
  »زمان جنگـ دادگاه تجديدنظر نظامي  ج

آن است كه بلافاصله از ارتباط مواد قانوني مرتبط با هم » ايروش شبكه«خصوصيت ممتاز 
است كه اولاً با  ٢٩٤شويد. يكي همين ماده توجه نقاط قوت و ضعف قانون و مقنن ميم

هاي ويژه روحانيت را بدون دليل از عداد دلايل كيفري دادگاه» در اين قانون«نگفتن قيد 
بودن دادگاه بخش و عليرغم صلاحيت رسيدگي » عمومي«خارج نموده است. ثانياً با توجه به 

درستي آن را يك دادگاه ) به٣٣٦و ٢٩٩فري دو (ماده حيت دادگاه كيآن به جرائم در صلا
» عمومي و عام «قلمداد ننموده است. زيرا اين دادگاه هم مصداق چهارم از مراجع » كيفري«

تر در همين مقاله اشاره شد. ثالثاً ديوان عالي كشور(ماده هاپيشاست كه به سه مورد ديگر آن
)، دادگاه تجديدنظر ويِژه اطفال و نوجوانان (ماده ٤٢٦ديدنظر استان (ماده ) دادگاه تج٤٦٢
هاي درستي جزء دادگاههستند و به» عمومي و عام«) نيز از مراجع قضايي كيفري ٤٤٤

) يك دادگاه كيفري اختصاصي ٦٣٤اند اما دادگاه تجديدنظر نظامي (ماده نيامده» كيفري«
ه تجديدنظر ويژه روحانيت هم يك دادگاه كيفري است. رابعاً دادگا ٢منتهي درجه 

است كه به دليل صدرالذكر عدم اشاره به آن در اين ماده، نادرست است.  ٢اختصاصي درجه 
ه شود، بها انجام ميهاي كيفري كه احاله در آنحال با دانستن اين مقدمه و شناخت دادگاه

  يم.رودرسي كيفري ايران ميسراغ تشريح حكم موضوع در قانون و مقررات حاكم بر دا
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 مراجعي» مراجع قضايي عمومي و عام«لازم به ذكر است در آيين دادرسي كيفري مراد از 
هستند كه علاوه بر رسيدگي به دعواي عمومي ناشي از جرائمي كه در صلاحيت مراجع 
كيفري عمومي است؛ به دعاوي عمومي ناشي از جرائمي كه در صلاحيت مراجع كيفري 

كنند. علاوه بر اين، غير از دادسراي عمومي و انقلاب، سه ي است نيز رسيدگي مياختصاص
هاي كردند. حدود اين نوع از صلاحيتمرجع ديگر، به دعاوي غيركيفري نيز رسيدگي مي

عام مراجع عمومي، در ديوان عالي از همه بيشتر و در دادسراي عمومي و انقلاب از همه 
ختصاصي، صلاحيت عام نداريم و هيچ مرجع اختصاصي به غير هاي اكمتر است . در دادگاه

ري كند و ما مرجع كيفآنچه كه صلاحيت دارد، به دعواي عمومي جرم ديگري رسيدگي نمي
  .١اختصاصي و عام نداريم

  هاي بدوي غيرنظامي در يك استاناحاله در دادگاه -١-٢-١
وي: يك يا بد هو در مرحلة محاكمه كيفري درج نون آيين دادرسي كيفرياق ٤١٨طبق ماده 

احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان، به درخواست رئيس «
  »گيرد.صورت مي.... حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان 

طور كه تصريح شد در تعريف مقنن حوزه قضايي عبارت است از بخش و شهرستان. همان
ضايي يا رئيس حوزه قضايي بخش است يا رئيس حوزه قضايي شهرستان. لذا رئيس حوزه ق

هاي عمومي نامه اجراي قانون تشكيل دادگاهآيين ٧براي شناسايي اين مقامات بايد ادامه ماده 
ز كشهرستان مر يس شعبه اول دادگاه عموميرئ «... را مطالعه نماييد: ١٣٧٣و انقلاب مصوب 

س شعبه اول ياستان رئ مركز در غير د.شهرستان خواهد بوهاي آن ل دادگاهكس ياستان، رئ
 مربوط و يها و دادسراهاآن شهرستان است و بر دادگاه يس دادگستري، رئيدادگاه عموم

                                                      
 ٢گانه ر.ك: شاهچراغ، سيد حميد، آيين دادرسي كيفري ٤. براي شناخت حدود صلاحيت عام هر يك از اين مراجع ١

( تقريرات درسي) ، تدوين اكبر سلماني پور، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري، نيمسال اول سال 
 . ٧٨و  ٧٧، صص  ١٣٩٥-١٣٩٤تحصيلي 
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در صورت تعدد شعب  ١.دارد ياست اداريهاي مستقر در بخش نظارت و رن دادگاهيهمچن

 يس شعبه اول دادگاه عموميز بخش، رئكمستقر در مر يدر حوزه قضائ يهاي عمومدادگاه
  .»خواهد داشت ياست اداريگر نظارت و ريبر شعب د

  هاي بدوي غيرنظامي از استاني به استان ديگراحاله در دادگاه -٢-٢-١
وي: يك يا بد و در مرحلة محاكمه كيفري درجه نون آيين دادرسي كيفرياق ٤١٨طبق ماده 

ائي به تقاضاي رئيس حوزه قض يك استان به استان ديگر .....احاله پرونده از حوزه قضائي«
ه نكته مهم اين است كه با توجه به اينك» گيرد.مبدأ و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي

ع آن تباحاله استثنايي بر صلاحيت محلي است، در انجام آن بايد صلاحيت ذاتي و به
پرونده را از  ٤٢٠تا  ٤١٨توان با استناد به مواد صلاحيت نسبي را رعايت نمود. براي مثال نمي

  دادگاه كيفري يك يا دو به دادگاه انقلاب يا نظامي يا ويژه روحانيت احاله نمود. 
بودن دادگاه عمومي بخش، احاله پرونده از » عمومي و عام«اما بايد توجه داشت با عنايت به 

 حلة رسيدگيدادگاه عمومي بخش به دادگاه كيفري دو و دادگاه اطفال و نوجوانان در مر
محاكماتي و نيز احاله پرونده از دادگاه عمومي بخش به دادسراي عمومي و انقلاب (يا 
دادسراهاي تخصصي زيرمجموعه آن از جمله دادسراي ويژه نوجوانان) در مرحلة رسيدگي 
مقدماتي بلامانع است. ساير تشريفات احاله در اين مرحله مانند احاله در مرحله تحقيقات 

  ادسراست.مقدماتي د
  هاي بدوي نظامياحاله در دادگاه -٣-٢-١

هاي نظامي همانند احاله در دادسراهاي نظامي به شرح بحث قبلي تشريفات احاله در دادگاه
اين مقاله است؛ با اين تفاوت كه درخواست احاله در اين مقطع با رئيس سازمان قضايي استان 

بينيم كه در مرحلة محاكمه اين خصوص ميدر  ٤١٨است نه دادستان نظامي. در تبصره ماده 
در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، احاله به درخواست رئيس «

                                                      
هرحال براي شناخت رئيس حوزه الآن نسخ ضمني شده است. به ٩٢ق.آ.د.ك. ٢٧اين جمله از ماده با توجه به ماده . ١

 است. قضايي و رئيس كل دادگستري استان اين ماده به قوت خود باقي
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نكته » د.شوسازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام مي
قام ها مديگر استانهاي نظامي استان تهران به جالب اينجاست كه در مورد احاله از دادگاه

كننده، رئيس سازمان قضايي استان تهران يعني رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر درخواست
) است و مقام موافقت كننده نيز طبق تبصره مذكور، همين مقام ٥٧٩نظامي استان تهران (ماده 

رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در  نون آيين دادرسي كيفرياق ٥٧٣است كه طبق ماده 
  هم هست. كل كشور 

احاله  انيتهاي ويژه روحدادگاه و دادسراها نامهآيين ٣٠ديگر در اينجا همانند ماده عبارت به 
 دادسراها نامهآيين ٣٠است و بس. البته اين تفاوت با ماده » رئيس سازمان قضايي«به تشخيص 

هنوز باقي است كه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت، چه در  انيتهاي ويژه روحدادگاه و
 تان منصوبمرحله دادسرا و چه در مرحلة دادگاه، احاله به تشخيص يك مقام يعني دادس

ته گونه است. قبلا اين نكهاي نظامي ايناست اما در سازمان قضايي، فقط احاله بين دادگاه
مرور شد كه درخواست دادستان نظامي و موافقت رئيس سازمان قضايي شرط است كه يك 

  مقام نيستند.
  دواحاله در مراجع رسيدگي كيفري درجه -٣-١

در بخش چهارم قانون آيين » اعتراض به آراء«نوان دو كيفري با ع مقنن از رسيدگي درجه
ياد و در آن مقررات حاكم بر دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي  ١٣٩٢دادرسي كيفري 
  كند.كشور را بيان مي

  احاله در ديوان عالي كشور -١-٣-١
در  ٢ترين مرجع قضايي عمومي و عام رسيدگي درجه عنوان عالي ديوان عالي كشور به

خواهي از آراي كليه دادگاه بدوي است كه صلاحيت آنها ادرسي كيفري مرجع فرجامد
) نون آيين دادرسي كيفرياق ٦٣٥و  ٦٣٣٤و  ٤٢٨و  ٤٢٦است. (ماده  ٣٠٢تابعي از شمول ماده 

طور كه در عنوان آن آمده است، با توجه به اينكه صلاحيت محلي اين مرجع عالي، همان
اي به حوزه صلاحيت محلي اين مرجع، احاله پرونده از حوزهكشوري است. لذا در قلمرو 
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تصور نيست چون با تسامح، حوزه قضايي ديوان عالي، كل كشور است و ديگر قابل 

  طور كه قبلا تصريح شد، احاله در درون يك حوزه منتفي است. همان
  هاي تجديدنظراحاله در دادگاه -٤-١

ع دادگاه تجديدنظر مستقر است كه ذيلاً شرح آن در حال حاضر در دادرسي كيفر، چهار نو
  آيد.مي
  احاله در دادگاه تجديدنظر استان -١-٤-١

مرحلة » ر هر مرحله از رسيدگي كيفريد« ٤١٨با توجه به اطلاق عبارت مقنن در ماده 
هاي كيفري كه جرم مورد رسيدگي آنها از شمول ماده رسيدگي به اعتراض به آراي دادگاه

)، يك مرحله از رسيدگي است و اگرچه چنين امري معمول ٤٢٦(ماده  خارج است ٣٠٢
نيست و نگارنده تاكنون موردي از آن را مشاهده يا استماع ننموده است، اما انجام آن از نظر 
قانوني بلامانع است؛ مگر اين كه گفته شود، در قانون درخواست احاله بايد از سوي دادستان 

انون تشكيل ق ٣ماده  ١رئيس حوزه قضايي باشد و حوزه قضايي به تعريف مقنن در تبصره يا 
طور انحصاري عبارت است از حوزه قضايي بخش و به ١٣٧٣ هاي عمومي و انقلابدادگاه

شهرستان و نه استان. لذا درخواست احاله بايد در مرحله بدوي و در زمان رسيدگي مقدماتي 
  د.دادسرا و يا رسيدگي محاكماتي دادگاه بدوي انجام شو

(كه شايد  نون آيين دادرسي كيفرياق ٤٥٠اما حقيقت آن است كه با اصلاح بند ث ماده 
) و لزوم رسيدگي ماهوي ١بتوان آن را يكي از بدترين مقررات اين قانون در بعد عملي دانست

در دادگاه تجديدنظر استان در اغلب موارد، تحقق جهات احاله در اين مرحله نيز متصور 
هاي عمومي و انقلاب نامه اجراي قانون تشكيل دادگاهنآيي ٦است و با تمسك به ماده 

 ت ضوابط وياستان با رعا بخش، شهرستان و يحوزه قضائ« گويد:كه مي ١٣٧٣مصوب 
توانيم با تسامح از حوزه قضايي استان هم نام مي» د.خواهد بو يشوركمات يمقررات تقس

                                                      
هاي ها برابر افزايش و وقتن به ده. موجودي شعب كيفري دادگاه تجديدنظر استان قبل از اجراي اين بند، با اجراي آ١

 شود و خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!تعيين مي ١٣٩٧رسيدگي از الآن براي سال 
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شور كور نامي از استان و كببريم. علت تسامح هم آن است كه در تعريف مقنن در تبصره مذ
  هر حال يك اشكال است.برده نشده است و شايد به جهت بداهت امر بوده باشد و به 

عنوان در اين حالت بايد به اين امر قائل شد كه با درخواست رئيس كل دادگستري استان به 
شور طبق نامه مذكور و موافقت ديوان عالي كآيين ٧هاي تجديدنظر طبق ماده رئيس دادگاه

  ، احاله پرونده از دادگاه تجديدنظر استاني به استان ديگر بلامانع است.٤١٨ماده 
  احاله در دادگاه تجديدنظر ويژه اطفال و نوجوانان -٢-٤-١

يك مرجع تخصصي است. منتهي برخلاف دادسراهاي  ٤٤٤تصريح ماده اين دادگاه به
يژه نوجوانان در مرحله محاكمة بدوي، اين مرجع تخصصي تخصصي و دادگاه كيفري يك و

 دارد:دو است. اين ماده مقرر ميدر مرحله محاكمه تجديدنظر يا رسيدگي كيفري درجه
اطفال و نوجوانان،  مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه«

  ». ...اي از دادگاه تجديدنظر استان است شعبه
اصلاح فهميد عدم راحتي مي به» ايروش شبكه«دو نكته وجود دارد. يك اين كه با در اينجا 

رغم ماده علي نيدر ا» دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان«عنوان 
 ٩٤/ ٣/ ٢٤اصلاحي  ٣١٥در ماده » دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان«اصلاح آن به 
ها هم با شايي پروفور مقنن است. نكتة ديگر اينكه احاله در اين دادگاههاي انيكي از ايراد

  استدلال مقرر در بند قبلي مجاز و با همان تشريفات ممكن است.
  احاله در دادگاه تجديدنظر نظامي -٣-٤-١

وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي « :نون آيين دادرسي كيفرياق ٥٨٣طبق ماده 
هاي همان است كه در مورد دادگاه و تجديدنظر نظامي هاي نظامي دو، نظامي يكدادگاه

مقرر شده است مگر مواردي كه در اين بخش  كيفري دو، كيفري يك و تجديدنظر استان
مقررات  ٦٤٨و  ٦٣٥و ٥٦٨همچنين طبق مواد » به نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود.

شود مگر اه تجديدنظر نظامي عيناً اجرا ميرسيدگي دادگاه تجديدنظر استان اصولاً در دادگ
  وجود داشته باشد. ٦٣٨تا  ٦٣٦حكم خاصي مانند مواد 
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 هاي نظامي بدويها، رئيس دادگاهاما نكتة مهم اين است كه چون در سازمان قضايي استان

جديدنظر نظامي رئيس شعبه اول دادگاه ت ٥٧٩و تجديدنظر، يك مقام و آن مقام طبق ماده 
در  ٤١٨در ماده » درخواست رئيس حوزه قضايي«الذكر در مورد لزوم استان است، ايراد قبل

هاي هاي تجديدنظر استان، در سازمان قضايي وجود ندارد و احاله در دادگاهمورد دادگاه
حاله همانند ت اتجديدنظر نظامي حتي در الفاظ قانون هم با هيچ مانعي مواجه نيست و تشريفا

  است. ٤١٨هاي بدوي نظامي و به شرح تبصره ماده تشرفات احاله در دادگاه
  احاله در دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت -٤-٤-١

چيز خود ويژه است ازجمله در احاله و نامه ويژه روحانيت در همهطور كه گفتيم آيينهمان
 هايي ويژه روحانيت شامل دادگاهعلاوه بر دادسرانامه ويژه روحانيت آيين ٣٠اطلاق ماده 

 »به تشخيص دادستان منصوب«شود وكلاً و مطلقاً بدوي  تجديدنظر ويژه روحانيت هم مي
نون آيين دادرسي اق ٤٢٠ماده نامه ويژه روحانيت آيين ٥٢است. البته به نظر نگارنده طبق ماده 

  است. الاتباعدر خصوص جهات قانوني احاله به شرح زير، در آن مرجع ويژه نيز لازم كيفري
  ت قانوني احاله كيفريجها -٢

اله جهت قانوني نيز هست. زيرا احانجام احاله كيفري با تشريفات فوق، مستلزم وجود يك 
مقرر  »قانوني بودن دادرسي كيفري«عنوان نهادي در دادرسي كيفري تابع اصل كلي نيز به 

  است. اين جهات به شرح زير است. نون آيين دادرسي كيفرياق ٢در ماده 
  جهات عام  -١-٢

و تبصره آن در هر  ٤١٨آمده است كه اعمال ماده  ٤١٩م احاله كيفري در ماده جهات عا
مرجع قضايي و در هر مرحله از رسيدگي كيفري كه باشد، منوط به وجود يكي از اين جهات 

متهم يا بيشتر متهمان  -الف گيرد:احاله در موارد زير صورت مي«گويد: مي ٤١٩است. ماده 
محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد،  -ب  حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند. در
وضوع تر بتواند به معلت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان كه دادگاه ديگر بهنحوي به

ه احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد ك«اين ماده آمده است كه  صرهدر تب» رسيدگي كند.
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براي شناخت شاكي و مدعي » ج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.موجب عسر و حر
ده ديبزه«ها دقت كنيم: اين قانون برويم و به تفاوت فني آن ١٠خصوصي بايد سراغ ماده 

گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي
مدعي «را مطالبه كند،  و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده» شاكي«درخواست كند، 

  »شود.ناميده مي» خصوصي
  جهات خاص -٢-٢

مقنن نوع خاصي از احاله را با تشريفات خاص در  نون آيين دادرسي كيفرياق ٤٢٠در ماده 
مورد جرائم عمومي و انقلاب و در تبصره آن در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضايي 

وان آن ته است و ميكند. درواقع اينجا جهات قانوني و تشريفات با هم و يكجا آمدبيان مي
نون آيين اق ٤١٩به ماده  ٤٢٠را احاله كيفري خاص هم ناميد. اما با توجه به احاله صدر ماده 

، اطلاق عنوان جهات خاص احاله كيفري به اين ماده اولي است. اين ماده دادرسي كيفري
منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به  علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به«گويد: مي

قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان عالي كشور، رسيدگي به پيشنهاد رئيس 
اين مربوط به مواردي است كه مربوط به سازمان قضايي » شود.حوزه قضائي ديگر احاله مي

هاي ويژه روحانيت نباشد. زيرا در مورد سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادسرا و دادگاه
در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، «شود: اين ماده بايد رفتار  تبصرهطبق 

منظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي تواند بهرئيس اين سازمان مي
نامه ويژه آيين ٣٠اين تبصره شبيه ماده » مسلح، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند.

  است كه شرح آن گذشت.روحانيت 
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  مسائل شكلي

دور گيري نهايي در قالب صديگر تصميمعبارت الب حكم يا قرار و به اظهارنظر نهايي در ق
رأي در هر مرجع رسيدگي تابع يكسري تشريفات قانوني است. اين قرار تقريباً فاقد بيشتر 

  هاست. آن
  ١٣٩٢ يفريك يدادرس يينقانون آ ١١٥عدم رعايت ماده  -١
به امضاي نگارنده آن  مجلس اگرنوشتن در حاشيه متن اوراق چاپي صورت ١١٥بق ماده ط

اندازد. همچنين بين سطور نبايد جاي هاي خارج حاشيه را از اعتبار قانوني مينرسد، قسمت
 خوردگيخالي وجود داشته باشد و بايد سطور از اول تا آخر و پشت سرهم  و بدون قلم

  نگاشته شوند. در قرار صادره در چند قسمت، اين ماده رعايت نگرديده است. 
  استفاده از سيستم مديريت پرونده قضايي(سمپ) عدم -٢

به جهت رعايت دادرسي الكترونيكي و ايرادات بسياري كه در ناخوانا بودن دست خط 
 ها، هم در نگارش جديد وبسياري از قضات به جهت ضيق وقت و كثرت متون نگارشي آن

در اينجا  مجلس ديده شده است امااي صورتهم در نگارش سابق سمپ، تنظيم رايانه
نويس است. همچنين به دليل عدم استفاده از سمپ، بعد از صدور قرار مجلس دستصورت

، تاريخ آمار شدن اين قرار ١٣٩٤/ ٨/ ٢٨و تاريخ موافقت به تاريخ  ١٣٩٤/ ٨/ ٢٥به تاريخ 
اي در مورد آر ٣٧٨باشد. علاوه بر اين و اگرچه ماده مي ١٣٩٤/ ٨/ ٣٠توسط دفتر مربوط 

ها در دادسرا لازم نيست. از اين حيث هاست اما هرگز بدين معني نيست كه رعايت آندادگاه
ه، تايپ هر حال به نظر نگارنددر سمپ تفاوتي بين اظهارنظر نهايي دادسرا و دادگاه نيست. به 

  قرار دادسرا در رايانه و در سيستم سمپ، اولي است و رويه غالب نيز همين است.
  براي بازپرس ٢٦٤لت مقرر در ماده يت مهعدم رعا -٣

ده را پرون« بازپرس پس از اظهارنظر نهايي خود: نون آيين دادرسي كيفرياق ٢٦٥طبق ماده 
و تاريخ  ١٣٩٤/ ٨/ ٢٥اما در اين پرونده تاريخ صدور قرار » كند.فوري نزد دادستان ارسال مي

  ر است. يعني سه روز پس از صدور قرا ١٣٩٤/ ٨/ ٢٨ارسال آن به مرجع اظهارنظر، 
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  عدم درج عنواني براي قرار -٤
اگرچه قرارهاي دادسرا از سوي مقنن داراي عناوين خاص و مقرر هستند اما در مورد 

هايي كه بازپرس در يك اظهارنظر نهايي قصد صدور انواع مختلفي از قرار را دارد، پرونده
كند. در اين قرار، به استفاده مي» قرار دادسرا«جاي عنوان خاص يك قرار از عنوان كلي به

دليل عدم تصريح مقنن، عنواني وجود ندارد اما بازپرس محترم اگر قائل به صدور قرار بوده 
  توانست بهره ببرد. لااقل از آن عنوان كلي مي

  ايرادت انشايي و املايي -٥
در ابتداي قرار مذكور، نه موجه است نه منطبق با » در خصوص گزارش پليس«ذكر عبارت 

ط ضاب«يا » نيروي انتظامي«. پليس يك واژة عاميانه و مبهم است. مقنن از عبارت قانون
استفاده كرده و رويه قضايي از عبارت مرجع انتظامي يا  اشاره به واحد تخصصي » دادگستري

كنند. ذكر نام متهمان پرونده بدون پيشوندي محترمانه نظير جناب و سركار مربوط استفاده مي
يز در رويه قضايي مرسوم نيست و كمي دور از اقتضاي شأن والاي مقام قضاوت يا آقا و خانم ن

براي اشاره به حالت جمع واژه » متهمان«بار استفاده مقنن از واژه  ٣٥است. همچنين عليرغم 
) استفاده از واژه ١٣٩٢ نون آيين دادرسي كيفرياقو....  ١٣٨، ١٠٦، ٩٦متهم (ازجمله مواد 

  گ با قانون است.كه عربي است، نادرست و ناهماهن» متهمين«
  مسائل ماهوي

اين قرار از حيث نحوه تطابق احكام قانوني بر موضوع نيز حاوي ايرادات مهمي به شرح زير 
  است.

  عنوان توجيه قرار ابداعي ذكر جهت مبهم به -١
و بدون  »با عنايت به اقامت بيشتر متهمين در حوزه قضايي ديگر«در متن قرار آمده است كه 

قضايي و مرجع مربوط كه درخواست احاله به آن مرجع بايد انجام شود،  ذكر عنوان حوزه
صادر شده است و اين ابهام ايراد آفرين است. » از آن حوزه به حوزه قضايي تهران«قرار احاله 
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همچنين بازپرس محترم در خاتمه قرار، آن را قطعي اعلام نموده است. بدون آنكه مستند 

  قانوني آن را ذكركند.
  ام در محل اقامت متهمانابه -٢

ان محل ها و بياگرچه بازپرس در بيان مشخصات متهمان فقط به ذكر نام و نام خانوادگي آن
اقامتشان (تهران) در درون پرانتز، اكتفا نموده است اين امر وي را از اين كه بيان دارد بيشتر 

كند. نياز نميد بيمتهمان مقيم كدام حوزه قضايي هستند در مقام توجيه قرار ابداعي خو
تجربه نشان داده است كه عموم همكاران قضايي به دليل عدم استفاده از سمپ و عدم 

هاي قضايي استان تهران، حوزه قضايي شهرستان تهران را از غرب دادگاه شناسايي حوزه
آباد و در شرق حوزه قضايي شهريار و بهارستان و در جنوب حوزه عمومي بخش شريف

كه در سمپ و در در حالي د!داننال حوزه قضايي دماوند ميكريم و در شمقضايي رباط
 هايتوانند حوزهراحتي ميهاي مكانيزه قضايي، بهقسمت اطلاعات اصلي در ارسال نامه

  ها را از هم بازشناسند.قضايي تمام استان
  عدم وجود جهتي بنام فقدان شاكي  -٣

ز جهات عام يا خاص احاله نبوده و نيست. بلكه در مقام انجام فقدان شاكي ا ٤٢٠در ماده 
  كننده با درخواست احاله باشد. كننده و موافقتاحاله بايد مدنظر درخواست

  احاله به حوزه قضايي تهران -٤
گر دي عبارت اي به حوزه ديگر. بهشود نه از حوزهاحاله از مرجعي به مرجع ديگر انجام مي

داده  تطابق» حوزه قضايي«، صلاحيت محلي است كه در لسان مقنن بر ظرف مكاني احاله
شود. لذا نبايد با تفسير ادبي از مقنن در شود اما احاله درون اين ظرف مكاني انجام ميمي

هاي قانون بدون توجه به معنا و مفهوم آن استفاده شود. لذا مقنن در ابتداي از واژه ٤١٨ماده 
تواند رسيدگي مقدماتي كه مي» در هر مرحله از رسيدگي كيفري «گويد:مي ٤١٨ماده 

يك  احاله پرونده از «گويد:يك يا دو باشد و سپس ميدردادسرا يا رسيدگي كيفري درجه
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در  بازپرس محترم» گيرد.صورت مي..... حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان، 
  را ناديده گرفته است.  ٤١٨قرار نادرست ابداعي خويش ابتداي ماده 

  عدم رعايت استقلال بازپرس -٥
مقنن اصل را بر استقلال بازپرس از دادستان قرار داده و هر مورد كه اظهارنظر  ٢٦٩طبق ماده 

بازپرس در قالب قرارهاي اعدادي، شبه نهايي يا نهايي يا تصميمات قضايي وي نياز به تائيد 
دادستان داشته است را مورد تصريح قرار داده است و بنابراين در موارد سكوت يا موافقت 

بايد به اصل رجوع كرد. بنابراين چون قرار ابداعي همكار محترم در قانون نيامده است، طبعاً 
تائيد آن توسط دادستان نيز در قانون نيامده است و اساساً ارسال آن به اظهارنظر خلاف ماده 

كننده است نه تائيد كننده و تبصره آن نيز، دادستان درخواست ٤١٨است. در ماده  ٢٦٩
  درخواست بازپرس.

  اشاره به لزوم اخذ موافقت ديوان عالي كشور و عدم اخذ آن -٦
قرار صادره در صورت موافقت دادستان محترم و ديوان « در انتهاي قرار مذكور آمده است:

حال آنكه در قبل و بعد از انقلاب و در هيچ قانوني قرار » طعي است.معظم عالي كشور ق
بازپرس اولاً به موافقت بيش از يك نفر نياز نداشته و ثانياً در هيچ حالتي مرجع تائيد قرار 
بازپرس، ديوان عالي كشور نبوده و نيست. ثالثاً چنين موافقتي در پرونده اخذ نشده است و 

  ديوان عالي كشور ارسال شده است.پرونده بدون اخذ موافقت 
  موافقت عجيب معاون دادستان شهرستان مربوط -٧

تر از قرار ابداعي احاله، موافقت با آن از سوي معاون دادستان شهرستان مربوط است. عجيب
معاون دادستان و دادياران در  نون آيين دادرسي كيفرياق ٨٨نظر از اينكه در ماده صرف
دادستان هستند، اولاً اصل عدم » وظايف و اختيارات تمام«داراي » ارجاع دادستان«حدود 

تفويض وظايف و اختيارات دادستان به معاون و دادياران است مگر اينكه دادستان نباشد يا 
ها را به معاون يا داديار ارجاع داده شود. لذا رويه برخي شعب اگر هست، همه يا بخشي از آن

آن است كه در مواردي شبيه اين مورد، در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور 
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انياً حتي كنند. ثصورت عدم ارايه مستند تفويض اختيار، از پذيرش آن درخواست امتناع مي

با فرض ارجاع اين وظيفه به آن معاون و قائم به شخص دادستان نبودن اين تكليف قانوني، 
اقدام به  ٤١٨اله، وفق ماده معاون بايد با تلقي قرار صادره به درخواست بازپرس براي اح

داشت، بايد مراتب را به دادستان اعلام نمود و اگر چنين اختياري نميدرخواست احاله مي
اين كه با قرار احاله موافقت كند!نمود تا درخواست احاله كند نه مي


